
 

  سوم بخشِ گفتاردومِ

  ازاسکندر  پس خاورميانه

ی را پروراند، پس از آنکه کشور بزرگ هخامنش اسکندرکه رؤيای خدا شدن را در سر می
سرزمينهای پهناوری که گرفته بود سروسامانی دهد با درد و  به ويرانی کشاند، بدون آنکه به

ناپذير بود،  باک و خستگی او گرچه يک سرباز بی. حسرت و ناکامی رخت از جهان بربست
ولی مردی نبود که برای اداره کردن آفريده شده باشد، و حتی از اداره کردن سربازان خودش 

او هرجا را . کردند وان بود، و در مواردی ديديم که همواره برايش دردسر درست مینيز نات
تعدی و  گذاشت تا با سپاهيانش مستقر شود و دست به يک سردار مقدونی وامی گرفت به می

گشايی بود افسرانش در  در همۀ مدتی که او مشغول ايران. تجاوز و کشتار و تخريب و تاراج بزند
آنها . شغول تاراج و مقابله با شورشهای مردم بودند و دمی آسودگی نداشتندشده م نواحی فتح

زده اندکی  چندان که بايد و شايد دارای تدبيرِ سياسی هم نبودند که از مردم ستمديده و سوگ
  . حاکميتشان استحکامی دهند جويی کنند شايد به دل

مانندی اداره  شايستگی بی ايرانيانْ پيش از اسکندر بيش از دو سده جهان متمدن را به
ايرانيانْ . کردند شان تمجيد و ستايش دريافت می کردند و در همۀ اين دوران از اقوام زيرِ سلطه

ئی  هم چه جانانه پاسداری مردِ عمل بودند و با کردارشان از تمدن بشری پاسداری کردند، آن
ی که شاهنشاهان ايران در نظم و ثبات و امنيت. چشم نديده است که نظيرش را تاريخ جهان به

همه شيفتۀ  زدِ مردم جهان بود، و يونانيان که آن سرزمينهای زيرِ سلطه برقرار کرده بودند زبان
قانون «و » قوانين پارسی«خواستند از نظم و انضباط سخن بگويند  خودشان بودند وقتی می

ی نويسندگان يونانی ها اين عبارتی است که در بسياری از نوشته. آوردند را مثل می» شاهی
  . خوردَ چشم می به

ايران برای يونانيان ثابت کرد که جهان را نه با تئوری بلکه با  لشکرکشیِ اسکندر به
همه تئوريهای  خاک آسيا نهاد معلوم شد که آن وقتی اسکندر قدم به. توان اداره کرد عمل می

خورد جز آنکه در ميدانهای  یدردِ هيچ چيزی نم سياسی که افلاطون و ارسطو ساخته بودند به
سازان  وقت اين تئوری کار بخوانند و تحسين شنوند و جايزه بگيرند؛ آن آتن برای جمعيتِ بی

ايم؛ و همشهريهاشان که هيچ  قامت برافرازند که اين مائيم که چنين چيزهائی را نوشته
درد ادارۀ جامعه  ه بهثمر ک اين لفاظيهای بی توانستند در جهان کسب کنند، به افتخاری را نمی
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. ورانی داريم عنوان تنها افتخارات خويش ببالند که اين مائيم که چنين سخن خورد به نمی
اند  زمان حق داشتند که بگويند يونانيان نه مرد عمل بلکه مرد لفاظی سازانِ ايرانی در آن جهان

گفتۀ کوروش ۔که   و بهپندارند، و جز لفاظی هنری ندارند و خطبه کردن و لفاظی را افتخار می
پيش از اين در جای خود خوانديم۔ در ميدانها دور هم گرد آيند و برای همديگر دروغ ببافند 

  . ولافِ گزاف بزنند
شايد علت . سردارانش نداده بود اسکندر دربارۀ جانشينیِ خودش هيچ رهنمودی به

يان سردارانِ سپاهِ او وجود پنداشت کسی در م شد که او می اين غفلتِ اسکندر از آنجا ناشی می
در تئوری . ندارد که شايستۀ جانشينیِ او باشد، و شايد هم حسادتِ او مانع اين کار شده بود

سياسیِ او جز او که خدای آسمانی در روی زمين بود کسی شايستۀ پادشاهی نبود، و کسی از 
شايد او . از او پرکندسردارانش نيز همچون او خدازاده نبود که بتواند جای خالی او را پس 

زودی بازخواهد گشت  سفر آسمانی برود و به خواهد به محرمانش گفت که می وقتی به
را از روی عقيدۀ قلبيش  ، حقيقتًا اين)زودی ظهور خواهد کرد غيبت خواهد رفت و به به(

از اينکه . راستی باور کرده بود که خدا شده است و جاويدان خواهد ماند گفت، و به می
شايد هم . زمان بيش از حد خرافاتی بودند گزارشهای بسيار در دست هست نانيان در آنيو

در عقيدۀ . اسکندر واقعًا پيش خودش يقين داشت که خدا شده است و مردنی نخواهد بود
شان در اصل افرادی از بشر بودند که  زمان هرچه خدا در يونان وجود داشت همه يونانيانِ آن

همين دليل هم بود که آن  به. ماندند خدا شده بودند و تا جاويدانْ خدا می دلايلی تبديل به به
خدايان همۀ اوصاف انسانی از قبيل کينه و رشک و حسد و نفرت و خودخواهی و هوس 

تجاوز جنسی ) به زنان و پسران(انسانها  شدند و حتی به جنگ می داشتند با يکديگر به
يکی از خدايان تبديل  پنداشت که او به  خرافاتی میاسکندر هم بنابر اين عقيدۀ. کردند می

شده است و برای هميشه خدا خواهد ماند؛ و اکنون اگر در حال مرگ است يک دوران 
  . يکی از جاويدانان تبديل خواهد شد گذراند و پس از اين استحاله به را می» استحاله«

اش برای  رامون لاشهسرداران او که همچون خودش تندخو و خشن بودند، روز مرگش پي
 مدعی شد که پرديکاسنام  يکی از سردارانش به. جان يکديگر افتادند به مقام او به دستيابی

را در يکی از  شايد آن(او سپرده است  اسکندر انگشتریِ خودش را که مُهر رسمی او بوده به
ست بگويد خوا ، و با اين ادعا می)هوشی اسکندر از انگشت اسکندر دزديده بود لحظات بی

اين سردار پيشنهاد کرد . که اسکندر او را برای جانشينیِ خودش بر ديگران مقدم داشته است
ئی که  ماهه که يونانيان يک فرمانده برای خودشان برگزينند و منتظر باشند تا جنين شش
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 پرديکاس انتظار داشت ١.جای اسکندر بنشانند دنيا آيد تا او را به  در شکم دارد بهرخشانک
او سپرده است خواهند پذيرفت که  که چون مقدونيان بشنوند که اسکندر انگشتريش را به

شان  فرماندهی رو او را به حتمًا در نظر داشته که او را نايبِ سلطنت خودش سازد، و از اين
  . عنوان نايبِ جنين رخشانک بر خاورميانه سلطنت کند برگزينند و او در آينده به

داشت که البته فرزندِ نامشروع بود، ) بيوۀ پارسیِ ممنون (برسينە اسکندر پسری نيز از
زيرا او برسينە را در دمشق مورد تجاوز قرار داده سپس او را همخوابۀ غيرشرعی خويش کرده 

خواست  يکی از سرداران مقدونی که نمی.  گذاشته بودهراکلاسکندر نام اين پسر را . بود
دست داشته باشد به افسران مقدونی  که نيابت سلطنت را بهپرديکاس را در چنان مقامی ببيند 

آميز هواداران  اما سخنان اين مرد با فريادهای اعتراض. پيشنهاد کرد که هراکل را شاه کنند
سردار ديگری . دست و گريبان شدنِ هواداران دو طرف انجاميد پرديکاس روبرو شد و کار به

گاه راضی نخواهند شد که پسر   که مقدونيان هيچ ضمن مخالفت با هردو گفتبطلميوسنام  به
يک زن ايرانی را، چه پسر رخشانک باشد و چه برسينە، پادشاه کنند؛ زيرا اگر چنين شود 
. مقدونيان بايد در آينده ديگرباره غلام کسانی شوند که اسکندر آنها را غلام کرده است

   ٢.فسران بلندپايه تشکيل شودپيشنهاد بطلميوس آن بود که يک شورای سلطنت متشکل از ا
جمع افسران پيشنهاد کرد که نظر پرديکاس را  يکی از افسرانِ هوادار پرديکاس به

پا خاسته گفت که پرديکاس با ادعای اينکه   بهآگر مِلینام  بپذيرند؛ ولی افسر ديگری به
فت او گ. خواهد سرپرست جنين رخشانک باشد در حقيقت برآن است که خودش شاه شود می

پرديکاس داده باشد تا او نايبِ وی شود، اينک  که اگر شخص اسکندر انگشترش را به
قصد تاراج  او گفت که يونانيان چون به. مقدونيان بايد با اين يک نظرِ اسکندر مخالفت ورزند

های اسکندر در ايران وجود  اند اکنون بايد هرچه اموال در خزانه اينجا آمده اموال ايران به
او حتی سربازان و افسران را تشويق کرد . يونان برگردند ا ميان خودشان تقسيم کنند و بهدارد ر

راه  اين کار بزنند، و خودش شمشيرش برگرفته برای اين اقدام به که هرچه زودتر دست به
اين مرد بيش از ديگران طرفدار يافت و بيشينۀ يونانيان آماده شدند که با او بروند و . افتاد

يکی از مقدونيان چون اوضاع را سخت متشنج ديد فرياد . يونان برگردند ا برداشته بهاموال ر
اين افسر پيشنهاد کرد . برآورد که مردم نبايد اسلحه بکشند و درگير جنگ با خودشان شوند

خاطر از ميدان  آگر به ملی. شاهی برگزينند و در ايران بمانند  برادر اسکندر را بهآريدائوسکه 
دنِ پرديکاس با اين پيشنهاد موافقت کرد و شخصًا رفته دست آريدائوس را گرفته در کر به
. »برِ حقيقیِ سلطنت اسکندر است اين ميراث«: درون چادر آورد و به افسران متنازع گفت به
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پيشنهاد با موافقت بخش بزرگی از سپاهيان روبرو شد و از اطراف شعار برخاست که 
   ٣.»آريدائوس شاه است«

آريدائوس پسر نامشروع فيليپ مقدونی از يک روسپیِ معروف شهر لاريس بود و از اين 
خُل را، با لقب  آگر و هوادارانش در آن روز اين جوانِ نيمه ملی. افتاده بود نظر عقلی عقب

فيليپ سوم، شاه کردند و رخت پادشاهی اسکندر را که رخت شاهنشاهان ايران بود بر تنش 
  . نشاندند اهان اشپوشانده بر تخت شاهنش

ترسيد که پرديکاس و هوادارانش نگذارند تا کاری که کرده است  آگر چون می ملی
گفت که فرمانِ بازداشت و اعدام پرديکاس ) اکنون شاه فيليپ(آريدائوس  سامان برسد، به به

آريدائوس کسانی را . زودی قدرت را از دست وی بيرون خواهد کشيد را صادر کند وگرنه او به
برای دستگيری پرديکاس فرستاد، ولی پرديکاس و هوادارانش سلاح برگرفته آمادۀ مقابله 

من «: آگر بوده است گفت پرديکاس چون خبر شد که برآغالندۀ بازداشت او ملی. شدند
قصدِ  نظام که زير فرمانش بودند فرمود تا برای حمله به سواره و به. »آگر را خواهم کشت ملی

نظام را در برابر  آگر شاهش را سوار فيل کرد و پياده ملی. ماده شوندگر آ دستگيری ملی
 ۳۰۰آگر و شاهش زهر چشم نشان دهد  پرديکاس برای آنکه به ملی. صف درآورد پرديکاس به

آگر همراهی نموده بودند را از ميان سپاهيانش  تن از افسرانی که روز پيش با پيشنهاد ملی
آگر دانست که با تکيه  ملی. شان درجا کشته شدند افکند، و همهزير پای پيلان  بيرون کشيده به

. کشتن خواهد رفت نظام نخواهد توانست که ازپسِ پرديکاس برآيد، و اگر بجنگد به بر پياده
زودی افراد  معبدی رسانده نهان شد؛ ولی به راه را در فرار ديد و خودش را به لذا بهترين

حرکت  آگر سپاهش را به پرديکاس پس از فرار ملی. تندپرديکاس او را يافته زير شکنجه کش
چون هرکدام از افسران . او يک جلسۀ مشورتی از افسران تشکيل داد. درآورده بابل را گرفت

خواستار امتيازی برای خودش بود، در اين جلسه پس از آنکه توافق رفت که آريدائوس شاه 
شور پهناور هخامنشی که اسکندر بماند و پرديکاس سرپرست رخشانک و جنينش باشد، ک

يکی از  به) تيول(عنوان ملک شخصی  چندين پاره تقسيم شد و هر ناحيه به گشوده بود به
پاتر رسيد، و قرار شد  مصر به بطلميوس واگذار شد، مقدونيە و يونان به آنتی. سرداران رسيد

نام ليوميدون شد؛ کيليکيە  که شمال آفريقا تابع مقدونيە باشد؛ شام و فينيقِيّه سهم افسری به
نصيب فيلوتاس گشت؛ ليکيە و فريگيە به انتيگون واگذار شد؛ کاريَە و ليديَِە به کاساندر و 

نام لئِوناتوس شد؛ نيمۀ  يیِ اناتولی بر دريای ايژه سهم افسری به منِاندِر رسيد؛ بخش کرانه
راکيە به ليسيماخوس واگذار پَتوکَە و تراپيزونت سهم اومنِ شد؛ و ت شرقی اناتولی شامل کَت
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 چونکه ٤.نام فيتون در نظر گرفته شد بندی برای افسری به ماد جنوبی نيز در اين تقسيم. گرديد
قرار شد که بقيۀ سرزمينهای شرقی در دست همان افسرانی بماند که توسط اسکندر تعيين شده 

ستِ همان رئيس قبايل ، در د)پس نام آترَپاتيکان گرفت که از آن(بودند، بخش شمالی ماد 
اند؛ پارت و هيرکَانِيَە نيز در دست يک  نوشته» آترَپات»آترپاتيک ماند که يونانيان نامش را 

سپهدار محلی منصوبِ اسکندر ماند؛ باختريە و سُغد در دست پدر رخشانک ماند که منصوب 
  .  تعلق گرفتبرادر اسکندر ۔درواقع به پرديکاس۔ بابل و بقيه ايران نيز به. اسکندر بود

در ميان اين جدالها و تقسيم ميراثْ جسد اسکندر شش روز در چادرش بر روی زمين 
کنت کورت . شد کسی فرصت نيافت که برای دفن او اقدامی کند ماند، و گرچه متلاشی می

بطلميوس که . »را باور ندارم گويند که جسد متلاشی نشده بود، ولی من اين«نوشته که 
د استخوانهای اسکندر را با خودش به مصر برد و در ممفيس دفن کرد؛ و صاحب مصر شده بو

   ٥.اسکندريه انتقال داد جسد را نيز به اسکندريه برد چند سال بعد که پايتخت را به
ترسيد، و بيم داشت که  رغم اين تقسيمِ ميراث بازهم پرديکاس از توطئۀ رقيبانش می به

زنِ ديگر اسکندر ۔يعنی استاتيرا دختر داريوش سوم۔ حمايت از  کسانی از افسران مقدونی به
ترين فرد برای  بهانۀ اينکه او وارث تاج و تخت پدرش داريوش است و شايسته برخيزند و به

از ميدان ) پرديکاس را(دست گيرند و او را  جانشينی اسکندر است سرپرستیِ استاتيرا را به
های استاتيرا و خواهرش  ن استاتيرا کرد، و لاشهنيست کرد او کسانی را مأمور سربه. در کنند به

سپس شايع کرد که رخشانک بر استاتيرا . را با خاک انباشت را در يک چاه متروکه افکند وآن
خاطر رخشانک  را بکشد؛ و پرديکاس او را به ورزيده و از پرديکاس خواسته که وی رشک می
   ٦.کشته است

  مقدونی جنگهای داخلی بيست و دو سالۀ سرداران 
گور برد، و در ميان سرداران او هيج  اسکندر رؤيای تشکيل شاهنشاهی را با خودش به

مقدونيان و يونانيان . ئی که لايق ادارۀ جهان پهناور هخامنشی باشد وجود نداشت مرد شايسته
يی ايران با اسکندر همراه شده بودند، پس از آنکه  قصد غارت ثروتهای افسانه که فقط به

نزاع افتادند و همۀ  را ميان خودشان تقسيم کردند نتوانستند که با هم کنار آيند و به ویميراث 
سابقه فرو  کُران تا مصر در آشوبی بی کشورهای سابق هخامنشی را از باختريَە تا يونان و از مَک

 بردند و آسايش را از همۀ مردم اين سرزمينها سلب کردند و تلفاتی را بر مردم فلکزدۀ منطقه
بارآورده  گريها و تاراجهای اسکندر به مراتب بيشتر از تلفاتی بود که ويران وارد آوردند که به
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در ميان اين جنگهای درازمدت و خونينْ بسياری از سرداران اسکندری يکديگر را . بود
پرديکاس . بطلميوس که مصر را داشت درصدد برآمد که شاهِ بزرگ شود. کشتار کردند

پس از او ). م  پ۳۲۲(مصر لشکر کشيد ولی شکست يافته کشته شد  ردن او بهقصد برکنار ک به
) پسر رخشانک(عنوان سرپرست آريدائوس و اسکندر کهتر  فيتون که مادِ جنوبی را داشت به

ولی در اين ميانْ جنگهای شديد سردارانی که هرکدام خواستار شاهی خودش . انتخاب شد
کشتن رفتند   و پس از آنکه چند تنی از آنها در درگيريها بهبود در شام و اناتولی جريان داشت؛

کشتن  شان به اين منوال پيش برود همه کدام قدرت برتر ندارد و اگر وضع به و معلوم شد که هيچ
ترِِے «ئی که بخشی از افسران در محلِ  خواهند رفت، باب مذاکره را گشودند و در جلسه

پاتر   شرقیِ حلب در شمالِ شام برگزار کردند آنتیدر همسايگیِ) سه باغستان(» پرَاديَس
آنتيگون واگذار  نيابت سلطنت برگزيده شد؛ و فرماندهی نيروهای مقدونی در اناتولی به به

گرديد و مأمور شد که نيروهای اومن را در هم شکَندَ و اومن و افسران همدستش را دستگير و 
ئوس و رخشانک و پسرش اسکندر کهتر را مقدونيە رفت و آريدا پاتر به آنتی. اعدام کند

افرازد که خودش را  دور باشند و باز کسی قد نه مقدونيە برد تا از دسترس رقيبانش به به
اما آنتيگون پس از شکست دادنِ اومن و متحدانش در اناتولی درصددِ از . سرپرست آنها بنامد
  .  بزرگ کندپاتر افتاد و برآن شد که خودش را شاهِ ميان برداشتنِ آنتی

آسمان رفته و  در ميان جنگهای داخلی، برخی از سرداران با اين عقيده که اسکندر به
دست خواهد گرفت، برای  زودی برخواهد گشت و پادشاهی جهان را به کند و به خدايی می

خودشان يک پيکرۀ مرمرينی از اسکندر ساخته بر تخت زرينِ جواهرنشان نهادند و عبادت 
زير آيد و ديگرباره سلطنت  انتظار ظهور او نشستند تا از آسمان به دا ناميدند و بهکردند و شاهخ

آنها گفته بود که قصد دارد  حتماً اينها همان کسان بودند که خودِ اسکندر به. دست گيرد را به
پنداشتند که اگر از پادشاهی  شايد اينها پيشِ خودشان می. آسمان سفر کند و برخواهد گشت به

شان را مورد مؤاخذه و مجازات  کندر اطاعت کنند وقتی اسکندر از آسمان بازگردد همهجز اس
قرار دهد؛ وگرنه دليلی ندارد که گروهی افسر بلندپايه از يک انسان مرده بت بتراشند و او را 

انسان . زير خواهد آمد و پادشاهی خواهد کرد زودی از آسمان به خدا بنامند و بگويند که او به
رجعت (خرد باشد که بپندارد کسی که مرده است باز در اين دنيا زنده خواهد شد  واقعًا بیبايد 

که هنوز در جاهائی از » رجعت«نظريۀ مذهبیِ . زندگی ادامه خواهد داد و به) خواهد کرد
اش در  خاورميانه بازمانده و وارد احاديث دينی برخی از مذاهب اسلامی نيز شده است ريشه

  .  ديرينه استهمين خرافاتِ



۴۷۴ ها در ايران هلنی

نيابتِ   بهپولسِ پِرخوننام  پاتر در مقدونيە درگذشت و افسری به م آنتی  پ۳۱۹درسال 
کاساندر و بطلميوس و ليسيماخوس و آنتيگون که هرکدام خواهان پادشاهی . سلطنت رسيد

يونان رفته  کاساندر با سپاهيانش به. مخالفت برخاستند برای خودش بود با پوليس پِرخون به
ضد پدرش برخاست و او را  در اين ميان پسر پولسِ پِرخون به. ا پولسِ پِرخون وارد جنگ شدب

در . جنگ با کاساندر ادامه داد دست گرفته به برکنار کرد و خودش نيابت سلطنت را به
جنگ قدرت در . اناتولی نيز درگيريهای خونينی ميان سرداران مقدونی ازسر گرفته شد

مادر (م آريدائوس را المپياس   پ۳۱۷در سال . ديگری ادامه داشتشکل  مقدونيە نيز به
او درصدد نابودگری مخالفانش برآمد و . نيست کرد و خودش را شاه ناميد سر به) اسکندر

های  عناوين گوناگون توسط دسته بيش از صد تن از سرداران اسکندر را در مقدونيە به
 پولسِ پِرخون را در يونان شکست داد و بر کاساندر در همين سال پسر. اش ترور کرد ويژه

بيشينۀ اعظم يونان دست يافت، و برای آنکه ادعای سلطنت مقدونيە کند خواهرِ اسکندر را 
عقد ازدواج خويش درآورد، رخشانک و پسرش را در مقدونيە زير اقامت اجباری  زور به به

م شکست داده   پ۳۱۶ سال جنگ المپياس ۔مادر اسکندر۔ برخاسته او را در قرار داد و به
  . نحو فجيعی در زير شکنجه کشت زودی به اسير و زندانی کرد و به

هم زده  دست آورده قدرتِ بسيار زيادی به آنتيگون پيروزيهای درخشانی در اناتولی به
کاساندر و ليسيماخوس با هم متحد شده در . کرد نابودی می بود و رقيبان قدرت را تهديد به

 که سلوکوسدر اين جنگها . صدِ نابودگریِ آنتيگون برضدِ او وارد جنگ شدندق  به۳۱۵سال 
کرد؛ ولی برسرِ تقسيمِ اموالِ تاراجی که  بابل را در اختيار داشت از آنتيگون حمايت می

خزانۀ بابل وارد شده بود ميان او و آنتيگون اختلاف افتاد، آنتيگون قصد نابودگریِ او کرد،  به
در يونان پسر پولسِ پرخون . بطلميوس پيوست ا برداشته به مصر گريخته بهو سلوکوس اموال ر

 جنگهای آنتيگون با ۳۱۱ تا ۳۱۴در سالهای .  کشه شد۳۱۴توانی داشت در سال  که هنوز نيمه
کدام از دو طرف پيروزیِ نهايی  شدت ادامه داشت بدون آنکه هيچ کاساندر و ليسيماخوس به

 لشکر ۳۱۲بطلميوس در سال . ست ديميتريوس پسر آنتيگون بودفينيقيه در د. دست آوردَ به
ولی پيش از . فينيقيه برود و فينيقيه را از ديميتريوس بگيرد آراست تا از راه غزه و فلسطين به

در غزه . فلسطين رسيده باشد ديميتريوس خاک فلسطين را زير پا نهاده قصد او کرد آنکه او به
کشتن رفتند،  هزار يونانی به  خونينی درگرفت، پنجميان ديميتريوس و بطلميوس جنگ

دست  اش اسير شدند، و پس از آن فينيقِيهّ به ديميتريوس با شکست گريخت، افراد خانواده
سلوکوس نيز با مردانش در اين لشکرکشیْ همراهِ بطلميوس بود و در اين . بطلميوس افتاد
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بابل  ه بطلميوس در اختيارش نهاد بهياریِ سپاهيانی ک او پس از آن به. پيروزی سهم داشت
. لشکر کشيده بابل را پس از جنگهای خونينی از دست هواداران آنتيگون بيرون کشيد

. بابل لشکر کشيد تا سلوکوس را بيرون کند نيکاتور که از يارانِ نيرومند آنتيگون بود از ماد به
سلوکوس پس از . وستندولی سلوکوس پيروز شد و نيکاتور گريخت و مردانش به سلوکوس پي

  . آن همدان و خوزستان را گرفت و در بابل مستقر شده خودش را شاه ناميد
شام لشکر کشيد تا آن سرزمين را از دست بطلميوس بيرون  در همين زمان آنتيگون به

را تاراج و تخريب کرد، و پيش از ) اينک در اسرائيل(بطلميوس شهرهای عکا و يافا . بکَشد
کاساندر که رخشانک و . مصر گريخت  با او وارد جنگ شود با اموال بسياری بهآنکه آنتيگون

پسرش اسکندر کهتر را در مقدونيە زير اقامت اجباری قرار داده بود از بيم آنکه هواداران 
آنتيگون اسکندر و رخشانک را آزاد کنند مأمورانی گسيل کرده رخشانک و اسکندر را سر 

در اين هنگام از .  سالۀ اسکندر از برسينە را نيز ترور کرد۱۴ل پسر او هراک). م  پ۳۱۰(بريدند 
اين زن را نيز . زيست اسکندر خواهری مانده بود که کلئوپاترا نام داشت و در سارديس می

دست سرداران خودش  گونه، نسل اسکندر مقدونی به اين. آنتيگون در سارديس ترور کرد
  . کس زنده نماند اندانش هيچکلی از جهان برافتاد و از افراد خ به

 جنگهای آنتيگون در اناتولی ادامه يافت و پيروزيهای درخشانی ۳۰۷ و ۳۰۸در سالهای 
بطلميوس و کاساندر و سلوکوس و .  خودش را شاهِ بزرگ ناميد۳۰۶سال  دست آورده به به

ميدان قصد آنکه آنتيگون را از  ليسيماخوس، که هرکدام مدعی بود که شاهِ بزرگ است، به
در کنند با يکديگر اتحاد بستند، و درعين حال هرکدام درصدد فريب دادن و نابود کردن  به

 کشتی به مصر ۱۵۰آنتيگون با يک سپاه نود هزاری و نيروی دريايی متشکل از. ديگری بود
محاصره  نيز، او جزيرۀ رودس را توسط پسرش به. آورد دست نه لشکر کشيد ولی موفقيتی به

را در محاصره گرفت، ولی رودس سقوط نکرد و سرانجامْ پيمان اتحادی  سال آن يکدرآورد و 
در درونِ اناتولی جنگهای متحدان با آنتيگون ادامه . ميان سران رودس و آنتيگون منعقد شد
سال ادامه داشت و سرانجام در  اين جنگها بيش از پنج. يافت و همگان تلفات سنگينی دادند

پس از آن ليسيماخوس و . کشتن رفت غرب اناتولی شکست يافته به آنتيگون در ۳۰۱سال 
اناتولی . بطلميوس و سلوکوس و کاساندر آسيا و بالکان و مصر را ميان خودشان تقسيم کردند

رودان و ايران به سلوکوس رسيد؛  تا کوههای توروس نصيب ليسيماخوس شد؛ شام و ميان
ميوس هم پادشاه مصر بود و در آنجا رسماً خودش بطل. مقدونيە و يونان در دست کاساندر ماند

بار خدای آسمانی با مادرش درآميخته است و او  گفت که يک را خدا اعلان کرده بود، و می
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  . پسر واقعیِ خدا است
کارهای يونانيانی که جهان پهناور  اين بود نظری اجمالی و گذرا و بسيار فشرده به

و برسر تقسيم غنايم ! کار کنند دانستند که با آن چه نمیدست آورده بودند ولی  هخامنشی را به
آشوب و   سال سراسر آسيای غربی و بالکان و يونان را به۲۲جنگی با هم در جنگ شدند و 

گويند که اسکندر  و اين بود آن نظم نوينی که نويسندگان متعصب غربی می. ناامنی کشاندند
او تنها چيزی که برای جهان متمدن آورد . دارمغان آورده بو مقدونی برای جهان باستان به

از .  وارد خاک آسيا شد۳۳۴او در سال . تاراج و کشتار و ويرانی و آوارگی و رنج و ذلت بود
 سالِ تمامْ آسيا يک لحظه آرامش نداشت و همواره گرفتارِ جنگ و ۳۴ يعنی ۳۰۱زمان تا سال  آن

گشت، دوشيزگان  گرديد، اموالْ تاراج می شد، آباديها ويران می آشوب بود؛ شهرها تخريب می
گرفتند، و در هيچ  رفتند، پسران مورد تجاوزهای جنسی قرار می اسارت و بردگی می و بانوان به

شاه و   سال جهانِ متمدنْ عملاً بی۳۴در اين . ئی امان برای زندگی کردن وجود نداشت خانه
آسيا آمده بودند و هيچ   که از غرب بهئی بود سرور بود و امورش در دست تاراجگران بيگانه بی

  . هدفی جز تاراجگری و گردآوریِ مال در سر نداشتند
خود آمدند  اش نبودند و وقتی به يونانيانْ جهانِ پهناوری را گشوده بودند که شايسته
گونه  دانستند که اين جهان را چه ديدند که اين جهان پهناور را بايد اداره کرد، ولی نمی

اين نتيجه رسيدند که اموال و املاک تاراجی را ميان  اين بود که به! اداره کردشود که  می
پذير نبود و آمادگی آن را  اما طبيعتِ آنها آرامش. خودشان تقسيم کنند و آسوده بنشينند

توافقهای خودشان خشنودی دهند، و وقتی توافق کردند که هر سرداری  نداشتند که به
جان يکديگر  بردگی بکشاند، باز هم به ردارد و مردمش را بهزمينی را برای خودش ب پاره

  . افتادند و همديگر را نابود کردند
دستشان افتاده بود چيزی  علت ناتوانی يونانيان در ادارۀ کشور پهناور هخامنشی که به

آنها که از نظر سنتی . شان نبود تجربگی سياسی و نارسايی تئوری سياسی جز ناپختگی و بی
نظامی همچون نظام  دمکراسی يونانی، و حداکثر به  سياسی کدخدامنشانۀ موسوم بهنظام به

مقدونيە خو کرده بودند، ذهنشان برای تشکيل يک نظام متمرکز و توانمند در يک زمين 
رو هرکدام از سرداران مقدونی خواستارآن بود که بخشی از  پهناور پرورش نيافته بود؛ از اين

وی تعلق گيرد تا برای خودش تشکيل حکومت مستقل دهد؛ و از آنجا که  اين سرزمين پهناور به
در .  ساله ميانشان درگرفت۲۲رسيد قانع نبود، جنگهای داخلی  او می سهمی که به کدام به هيچ

ايران يورش آورده بودند، و نيز همۀ افراد  اين جنگها بيشينۀ سردارانی که همراه اسکندر به
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کشتن رفتند، و چنان شد که کمتر از دو دهه پس از درگذشتِ  خاندان اسکندر درپی هم به
  . اسکندر هيچ فردی نه نرينه و نه مادينه در خاندانِ اسکندر زنده نمانده بود

  پادشاهی سلوکوس و جانشينانش 
گرترين سرداران اسکندر بود که  ترين و حيله طلب سلوکوس يکی از زيرکترين و فرصت

موقع از خطرها بگريزد و با شکيبايی  برداری کند و به بهرهدانست از موقعيتها  خوب می
جانورانی شبيه بود که  شيوۀ سياسیِ سلوکوس به. انتظار فراز آمدنِ فرصتِ مناسب بنشيند به

او در اواخر عمر اسکندر . خزند درون لانه می آيند و در روشنايیِ روز به شبها از لانه بيرون می
معاون (السلطنه  عنوان معاونِ نائب پس از اسکندر به. شدفرمانده يک لشکر هزار مرَدی 

وقتی پرديکاس به مصر لشکر کشيد بهترين موقعيت برای از بين بردنِ . تعييين شد) پرديکاس
شورش واداشت و  پرديکاس را در پيش روی خودش ديد و سربازان پرديکاس را برضد او به

پاتر کرد بابل  آنتی  خدماتی که بهخاطر سپس به. باعث شکست و کشته شدن پرديکاس شد
در جنگهای آنتيگون و اومن جانب آنتيگون را گرفت سپس برسرِ تقسيمِ . او واگذارشد به

تاراجهائی که در بابل در اختيار او قرار داشت با آنتيگون اختلاف يافت و چون احساس کرد 
مصر گريخت و  نجا بهکه خطر آنتيگون متوجهش خواهد شد اموال را برداشته به شام و از آ

در جنگ ديميتريوس و بطلميوس در کنار بطلميوس ايستاد، . چند سال نزد بطلميوس زيست
در بابل نيکاتور را که سردار اعزامی آنتيگون . بابل برگشت ياری بطلميوس به و پس از آن به

ان پس از آن در اتحاد سردار. را گرفت) همدان و خوزستان(بود شکست داد و غرب ايران 
برضد آنتيگون وارد شد، و پس از شکست و نابودیِ آنتيگون خودش را در عراق و خوزستان و 

نبرد با ديگر سردارانِ اسکندری در پارس و ايرانِ مرکزی و  پس به از آن. رقيب يافت همدان بی
شمالی و شرقی همت گماشت و آنان را يکی پس از ديگری از ميان برداشت و سلطنتی تشکيل 

جنگيد و  اما اين مرد نيز گرچه خوب می. کُران و سيستان گسترده بود  از مديترانه تا مَکداد که
توانست که  معنای واقعی نمی دانست و سلطنتش به داری را نمی گر و زيرک بود، جهان حيله

  . سلطنت باشد
بابل برگشت، فلات ايران برای مدت ده سال ميدان   که سلوکوس به۳۱۲از سال 
طرفِ برتر در . د سرداران اسکندر بود که در نقاط مختلف ايران استقرار داشتندجنگهای شدي

ئی  زده آمد، و طرف بازنده ايرانيانِ رنج اين جنگها سلوکوس بود که پيوسته پيروزمند درمی
شد تا هزينۀ اين جنگها تأمين گردد و زنان و دختران و  بودند که آباديهاشان پيوسته تاراج می
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رفتند تا ابزار لذت شهوانی يونانيان گردند، و شهرهاشان تخريب  اسارت می پسرانشان به
. عنوان پايگاه مقاومت و مبارزه استفاده کنند شد تا رقيبان متقابل نتوانند که از آنها به می

چون اسکندر در زندگی کوتاهش هيچ سری را در ايران باقی نگذاشته بود که فردا برخيزد، در 
ای اندکی که از سوی برخی از دردمندان ايرانی در گوشه و کنار کشور ابراز اين سالها مقاومته

آورد  سوزی و کشتار و تخريب می زده آتش ئی بدهد برای مردم رنج شد، بيش از آنکه نتيجه می
ئی باقی  اگر در جائی آذرگاهی يا معبدی يا مرکز علمی. شد و بر دردهای مردم افزوده می

ئی  اگر در گوشه. دست سرداران مقدونی تخريب شد و ازبين رفت  بهمانده بود در اين سالها
شد تا هيچ شخصيتی که از  وسيلۀ اينها دستگير و کشته می مغی يا هيربدی هنوز زنده بود به

خبری کامل بمانند و بندگان  دين و دانش چيزی بداند در جهان نباشد و همۀ ايرانيان در بی
م سراسر فلات ايران را از   پ۳۰۱سلوکوس تا سال . ردندچشم و گوش بسته برای يونانيان گ

بند۔ تشکيل داد  چنگال کليۀ سرداران مقدونی بيرون کشيد و يک سلطنت سراسری ۔اما نيم
شد و در شرق با هندوستان همسايه  که همۀ سرزمينهای شرقی شاهنشاهی هخامنشی را شامل می

  . جای کشور برقرار بود  سپرده شد که در همهدست پادگانهای متفرق مقدونی بود، و ادارۀ آن به
ئی رواج داد مبنی بر اينکه  سلوکوس وقتی رسماً شاه ايران و بابل و شام شد افسانه

اين . خدازاده و از نژاد آسمانی است، و رسمًا ۔همچون استادش اسکندر۔ ادعای خدايی کرد
 با مادر سلوکوس آميزش کرد و زير آمده از شبها اپولون از آسمان به گفت که شبی افسانه می

بنابر . آن زن داد و از اين آميزشْ نطفۀ سلوکوس بسته شد عنوان هديه به ئی زرين را به حلقه
سلوکوس حتی اين حلقۀ ادعايی را . شد و تخمۀ پدرش نبود اين، سلوکوس تخمۀ اپولون می

راستی   باور کنند که او بهداد تا همه با ديدن آن يونانيانِ خرافاتی نشان می عنوان شاهد به به
گفتند که اگر  حتمًا يونانيان با خودشان می. گويد فرزند خدای آسمان است و دروغ نمی

مادرش هديه داده است  گويد پس اين حلقه که خدا از آسمان آورده و به سلوکوس دروغ می
مده و با کرد که خدا از آسمان آ گويی سلوکوس بود و ثابت می چيست؟ اين حلقه گواه راست

فرزندان و نوادگان او . مادر سلوکوس همبستر شده و نطفۀ او از آن همبستری بسته شده است
عنوان اثبات ادعای   و جانشينانش از آن به٧داشتند، نيز بعدها اين حلقه را با خودشان

 خواستند که خواندند و از مردم می شان خودشان را خدا می کردند و همه الوهيتشان استفاده می
  . ايشان را عبادت کنند

خدا تبديل کرد و از مردم  گونه، سلوکوس وقتی شاه شد همچون اسکندر خودش را به اين
از اين هم فراتر رفته لقب ) م پ۲۴۶۔ ۲۶۱(نوادۀ او انتيوخوس دوم . خواست که او را بپرستند
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. ن بود که برترين خدای آسمانی و خدای همۀ خدايان يونا٨تئوس را برای خودش برگزيد،
  . اين انتيوخوسِ دوم خدای خدايان يونان شد. تئوس همان ديَوَ ۔خدای کهنِ آريايی۔ بود

چونکه يونانيان نه در شهر ويران . کلی ويران شده بود بابل در جنگهای مقدونيان به
شدۀ بابل بلکه در پادگانی در شرق بابل و برکرانۀ غربی دجله استقرار داشتند، سلوکوس نيز 

پادگان مستقر شد و اين پادگان با تشکيل سلطنت او تبديل شهری شد و سلوکوس نام در اين 
دانست که دوستش بطلميوس چشم طمع به شام و  ولی چون می. اين شهر را سلوکيە نهاد

شام انتقال داد و در پادگان يونانی که بر کرانۀ  زودی مرکز حاکميتش را به فينيقِيّه دارد، به
شهری  او اين پادگان را به. تر از ايسوس۔ دائر بود اسکان يافت دکی پائيندريای مديترانه ۔ان

های بعدی  اين نام در سده.  ناميداَنتيوخيَِەنام پسرش ۔انتيوخوس۔ کرده  را به مبدل کرد و آن
 اَنتاکِيەَرا  ؛ و سريانيها آن)نداشتند» خ«زيرا روميها (خوانده شد » انتيوکيه«توسط روميان 
  ). با تلفظِ عربیِ انطاکيه(ا امروز همين نام را حفظ کرده است خواندند و ت

مفهوم  توان سلطنت به يک تعبير نمی سلطنتی که سلوکوس در خاورميانه تشکيل داد به
پيوسته از چندده پادگان مستقر در سرزمينهای  هم ئی به سلطنتِ او مجوعه. ايرانيش ناميد

زور  باجگيری به(دادند گرفتنِ مالياتهای اجباری   میبيگانه از او بود که تنها کاری که انجام
اين منظور در فلات ايران تشکيل داد  شمارِ پادگانهائی که او به. از مردم بومی بود) سرنيزه

بيش از هفتاد بود که همه نام يونانی برخود داشتند و ساکنان آنها سپاهيانِ يونانی و مقدونی 
ترديد  زيستند و بی ی در ميان دريای جمعيت ايران میبودند، و همچون جزاير کوچک و مقتدر

نگريستند؛ زيرا نه نژاد آنها ايرانی بود، نه دين آنها و نه خُلق و  ديدۀ دشمن می آنها به همگان به
شناختند که از راههای دور آمده با زور شمشير  آنها را مردم ايران بيگانگانی می. خويشان

اين مراکز نظامی در يک . گذراندند کردند و روزگار می مینشسته بودند و از مردم باجگيری 
المللیِ بلخ۔ مرو۔ هيرَکانِيەَ۔ ری۔ همدان۔ بابل۔  خطِ دراز در درازای جادۀ بازرگانیِ بين

جات نيرومند  اين پادگانها عملاً حالت دسته. نصيبين۔ حران۔ حلب۔ اَنتاکِيَە دائر بودند
راکز تمدنیِ ايران تأسيس شده بودند و پيوسته دست داشتند که در نزديکيهای م غارتگر را

داشتند و همۀ آذرگاهها و  آنها با هرچه ايرانی بود ضديت. زدند غارت شهرها و آباديها می به
داشتند هيچ آذرگاهی  معابد اناهيتەَ را غارت و ويران کردند و چندده سالی که در ايران قدرت

  . يۀ عناصر مادی تمدن ايرانی را نابود کنندرا سر پا نگاه نداشتند و کوشيدند که کل
در ايران قدرت داشتند هيچ ) شاهانِ سلوکی(تا زمانی که سلوکوس و جانشينانش 

ئی اجازه نداشت که نامهائی که يادآور دوران هخامنشی بود را بر فرزندانش نهد؛ و  ايرانی
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خط و کتابت . ده شودچنان کردند که ياد و خاطرۀ شکوه هخامنشی از اذهان ايرانيان زدو
نگهداریِ کتاب . کلی ممنوع گرديد تا هرچه سبب بقای هويت ايرانی بود نابود شود ايرانی به

مرور  جماعات جاگيرشده در پادگانهای يونانی که به. و نوشته برای ايرانيان کيفرش اعدام بود
يکی باج و خراج : ندداشت خود گرفتند، دو چيز از مردم ايران دريافت می زمان حالت شهر را به

وجه . ئی بود که ميان آنها با ايرانيان برقرار بود دو تنها رابطه اين. و ديگری دشنام و نفرين
مشترکی که ميان آنها و ايرانيان وجود داشت دشمنیِ متقابلِ آنها با هم بود؛ آنها دشمن ايرانی 

يز آن بود که اينها کژدين و وجوه اختلافشان با ايرانيان ن. بودند و ايرانی دشمنِ آنها بود
اصول اخلاقی و با خلق و  خرافاتی بودند و ايرانيان مزَدايسَن و خردگرا؛ اينها غير پايبند به

هيچ . اصول والای اخلاقیِ برخاسته از تعاليم زرتشت خوی يونانی بودند و ايرانيان پايبند به
اينها چنان بدرفتاريهائی با . ندتوانست که ميان اينها و ايرانيان پيوندی ايجاد ک چيزی نمی

بايست که  ايران و ايرانی داشتند که هيچ توجيهی برای ماندنشان در ايران باقی نماند؛ يا می
برای ادامۀ حياتشان . رفتند گشتند يا از ميان می شدند و در ميان مردم ايران گم می ايرانی می

مرور زمان ۔خواه و ناخواه۔ در  آينده بهراه را در  شدن هيچ راهی نداشتند، و اين جز ايرانی به
  . پيش گرفتند

رغم تلاشهائی که انجام دادند نتوانستند و شايستگيش را نداشتند که از  يونانيان به
سلوکوس در ايجاد سلطنتِ باثبات در سرزمينهای . تجاربِ تمدنیِ ايرانيان استفاده کنند

 با دوست و همپيمان سابقش ۲۸۱۔ ۲۸۲او در سالهای . درون قلمرو خودش ناکام ماند
دنبال اين  به. ليسيماخوس در جنگ شد و او را شکست داده کشت و براناتولی نيز دست يافت

گذشت کسی او  مقدونيە لشکر بکشد، ولی وقتی که از تنگۀ بوسفور می پيروزی برآن شد که به
انوی اسيرشدۀ پس از او پسرش انتيوخوس اول که مادرش يک ب. را ترور کرده از ميان برد

 سال ۲۰سلطنت رسيد و پس از   به٩ دختر اسپيتمان از مردمِ سغد بود،اپامانام  ايرانی به
در زمان اين شاه بود که در باختريەَ يکی . درگذشت و جايش را به پسرش انتيوخوس دوم داد

ا که در نسل دومِ يونانيانِ پادگانه. از سرداران تابع اَنتاکِيەَ تشکيل يک حاکميت مستقل داد
زيستند زيرِ تأثير عناصر فرهنگی و دينهای منطقه قرار گرفته آئين بودايی  اين نواحی می

  . گری بيرون رفتند گرفتند و خُلق و خوی مردم منطقه را گرفته از يونانی
چونکه سلوکيها پايتخت خويش را از بابل به اَنتاکِيَە بر کرانۀ دريای مديترانه منتقل 

ر بودن از ايرانِ مرکزی از نفوذشان در ايران کاسته شد و سلطۀ آنها بر ايران علت دو کردند، به
يونانيانِ . دادند يک سلطۀ اسمی درحد گرفتن باج و خراج بود که مراکزِ پادگانی انجام می
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تدريج در جوامع ايرانی حل شدند، و در  مستقر در نقاط گوناگونِ سرزمينهای درونیِ ايران به
نمايشها و . گری برايشان ماند خط و نگارشِ يونانی بود  آنچه از يونانیشان نسلهای بعدی

بازيهای سنتی يونانی هم اينها با خودشان کشيدند و گاه خودشان را با اين نمايشها و بازيها 
  . اينها را نيز در آينده از دست دادند و ايرانی شدند. کردند سرگرم می

گرانۀ اسکندر مقدونی سقوط کرد، و ثروتهای  گرچه شاهنشاهی هخامنشی با حملۀ ويران
غارت بردند، و در ايران يک سلطنت يونانی تشکيل شد، و چنان  مادیِ ايران را سپاه او به

ايران هجوم آورده  رسيد که جهان هلِِنی با همۀ عناصر تمدنی نامقبول خويش به نظر می به
و ملت در عرصۀ گيتی پديد آمده عنوان يک کشور  زودی معلوم شد که ايران به است؛ ولی به

م در ايران شکل گرفته بود چنان  تمدنی که در سدۀ ششم پ. است تا زنده و جاويد بماند
ژرفای تاريخ دوانده بود که تاريخ هيچ راهی جز پاسداری از آن را در  های مستحکمی به ريشه

ايران و تاريخْ دو روی انگاری ايران و تمدن ايرانی با تاريخ گره خورده بود، و . پيش نداشت
کدام بدون ديگری  رسيدند، و هيچ نظر می يک سکه شده بودند که متمم يکديگر به

  . توانست که مفهوم پيدا کند و دوام يابد نمی
پيش از دوران هخامنشی تمدنهای بسياری در خاورميانه پديد آمده و از ميان رفته يا 

 تمدنهای يونانی و رومی مدتی در خاورميانه پس از دوران هخامنشی نيز. استحاله شده بودند
ماندگاریِ تمدن ايرانی نبوده  اما هيچ تمدنی در خاورميانه به. داری کردند درپی هم ميدان

خود ديد؛ قوم  مرزهای ايران از يورش اسکندر تا سدۀ حاضر دگرگونيهای بسياری را به. است
ستيز قرار گرفت که  يگانگان ايرانايرانی بارها و بارها مورد يورشهای مشابهی از طرف ب

اما ايرانی با . تنهايی کافی بود که نام و نشان يک قومی را از صحنۀ روزگار بزدايد هرکدام به
شيوۀ خاصِ خودش، با صبوری و دَردکشی و برُدباریِ  دارش، به تکيه بر تمدن و فرهنگِ ريشه

ی که هستۀ مرکزی ايرانِ تاريخی را مانندش در هر فراز و نشيبی پابرجا ماند، و آن سرزمين بی
نخورده با قی ماند، و در هر شرايطِ غالب و مغلوبِ  داد بر روی نقشۀ جغرافيا دست تشکيل می

  . تاريخی سهمِ شايستۀ خودش را در تمدنِ خاورميانه ايفا نمود
شود که  شکوه رسيد زمانی آشکار می اهميت تمدن ايرانی که در شاهنشاهی هخامنشی به

تمدن . رودان و مصر مقايسه کنيم دار و چندين هزار سالۀ ميان ا با تمدنهای کهن و سابقهر آن
رودان پس از تشکيل شاهنشاهیِ هخامنشی در تمدن ايرانی حل شد؛ تمدن مصر که در  ميان

زوال نهاد و تا  همۀ دوران هخامنشی هويت خودش را حفظ کرده بود با تسلط يونانيان رو به
تمدن رومی داد؛ فرهنگ و زبان مصر  ز عرصۀ گيتی محو گرديد و جايش را بهم ا سدۀ نخست پ
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ئی که جز گورستان تمدن و  گونه شدۀ خاورميانه پيوست، به ديگر فرهنگهای استحاله فنا شده به
های شن نهان  ها در زير لايه فرهنگ مصر ۔يعنی بناهای متروکِ معابد و مقابر که با مرور سده

حتی نامِ سرزمين . ی اخير دوباره ظهور کنند۔ هيچ نشانی از آن برجا نماندها شدند تا در سده
  . شدۀ تاريخ درآمد و نام يونانی گرفت مصر نيز پس از اسکندر در زمرۀ نامهای فراموش

عنوان يک قوم در صحنۀ تاريخ و جغرافيا ظاهر شد دارای  ايرانی از زمانی که به
روحيۀ ايرانی يک روحيۀ . کرد  را تضمين میئی بود که دوام ابدی او خصوصيات ويژه

ها و اديان گوناگون را در  پذير و مدُاراگر بود که وجود زبانها و فرهنگها و افکار و انديشه تَحَمُّل
اين . نمود گذاشت و با آنها سازگاری می آنها احترام می کرد، به کنار خودش تحمل می

سنَە برآمده بود و در همۀ اقوام جهانْ خاص ئی بود که از آئينِ آزادانديش مزَدايَ خصيصه
ئی باز، بخش  پذيری و سازگاری بود که قوم ايرانی، با روحيه در اثر همين تحمل. ايرانی بود

ئی را ساخت که عمدۀ  عظيمی از عناصر تمدنی کهن خاورميانه را اقتباس کرد و تمدنِ تلفيقی
يک جنبه از تجسم مادی اين تلفيق را . شتعناصرِ مادیِ تمدنهای کهنِ خاورميانه را درخود دا

در اين بناها . خوبی متَجَلّی ديد جمشيد به توان در بنای کاخهای پاسارگاد و شوش و تخت می
که در کليتِ خويش ايرانی بودند، معماری و هنر مصری و آشوری و بابلی را دوشادوشِ 

وجود  ئی ايرانی را بهانگيزی بنا بينيم که در يک هماهنگی و توازن شگفت يکديگر می
  . اند که از همۀ آنها متمايز است و دارای ويژگی خاص ايرانی است آورده

پس از آنکه سپاه اسکندر بر ايران تسلط يافت و ايران را از سروران و بزرگان و مردانِ 
کار و سياست و دين تهی ساخت، قوم ايرانی با همين روحيۀ سازگاريش و با بردباریِ 

گران بيگانه را در ميان خويش تحمل کرد و هم هويت و موجوديت   هم وجود سلطهاش، ماهرانه
چنين جانانه بتواند در برابر اقوام  کمتر قومی در جهان بوده است که اين. خويش را حفظ کرد

در اثر همين سازش و . مهاجم و مسلط پايداری ورزد و هويتِ تاريخیِ خود را حفظ کند
شان  يی نظریِ قبيله گرا را ۔که در اثر تنگ گر و تعصب يانِ سلطهپذيری بود که يونان تحمل

) بربر(فرهنگ  پنداشتند و هر قومِ بيگانه را وحشی و بی خودشان را محور آفرينش می
مرور زمان در خودشان  ناميدند۔ زيرِ تأثير فرهنگ و آداب و رسوم خويش قرار دادند، و به می

  . شکل خودشان درآوردند حل کردند و به
مراتب از يونانيان  ايران نه تنها با يونانيان بلکه پس از آن با هر قوم مهاجم ديگری که به

را در ارتباط با خزش  گرتر نيز بودند همين کار را کردند؛ و اين تواناتر و پرعددتر و ويران
 ئی اين خصيصه. درون ايران خواهيم ديد عرب، و پس از آن در ارتباط با خزش اقوام ترک به
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است که ويژۀ قوم ايرانی است، و ما قوم ديگری را در جهان سراغ نداريم که در همۀ فراز و 
اين  نشيبهای تاريخی توانسته باشد که سرزمينش، و هويت تاريخی و فرهنگ قوميش را به

  . شايستگی حفظ کرده باشد و هر مهاجمِ قدرتمندی را در خودش حل کرده باشد
را ويران کرد، ولی کمتر از بيست سال پس از مرگِ او حتی اسکندر ايران و خاورميانه 

کشور و مردم مقدونيە نيز در آينده چنان از صحنۀ . تن از افراد خاندان او در جهان نماند يک
دانيم که مقدونيە در کدام نقطه از  طور دقيق نمی جغرافيای جهان گم شدند که ما اکنون به
دانيم که بازماندگان قوم مقدونی را در کجا   نمیاروپای شرقی قرار داشته است، و اصلاً

اتفاق رأی همۀ  کشوری که اکنون نام ساختگیِ مقدونيە بر خود نهاده است ۔به. توان يافت می
بخشِ بزرگی از مردم يونان و . ی باستانی ندارد اهل تاريخ۔ ارتباطی با سرزمينِ مقدونيە

ر و پربرکتِ خاورميانه منتقل شدند و در جهان پهناو مقدونيە پس از لشکرکشیِ اسکندر به
پس نسبت اندکی از آنها  ئی که ازآن گونه رودان و مصر و شمام پراکنده گشتند؛ به ايران و ميان

های  گونه، آن آرزوئی که گزينوفون در نوشته اين. در سرزمين اصلی خودشان ماندگار شدند
سرزمينهای  اند و به روزی چپيده  کمخويش کرده بود که چرا يونانيان در يک سرزمينِ تنگ و

  . پس از اسکندر تحقق يافت) را در جای خود خوانديم و آن(شوند  پهناور خاورميانه منتقل نمی
را نيز ناگفته نگذرم که گروه بزرگی از ايرانيان که پس از شکست ايسوس و سقوط  اين

ی شمالی که در اين  پتوکە شاه کت. شام و فينيقيه از شام گريخته بودند وارد اناتولی شدند
پتوکَە  کت اينها را به) گفتند که يونانيان آريارات می( بود آريااَرتەَنام  زمان يک پارسی به

پتوکَە را از دست رقيبان قدرت بيرون کشيد و يک  ياری اينها سراسر کت او به. دعوت کرد
 آذربايجان و ارمنستان پادشاهیِ نوين هخامنشی را در نيمۀ شرقی اناتولی تشکيل داد که با

آريااَرتَە کوشيد که سرزمينهای غرب اناتولی را نيز از دست بيگانگان مقدونی . مرز بود هم
بيرون بکشد، ولی اين تلاش که در ميان درگيريهای شديد سرداران اسکندری پس از اسکندر 

مرِی بودند که ضمن  مزبانِ گو پتَوکَە از قبايل دلاورِ ايرانی مردم کت. انجام گرفت کامياب نشد
ها مصون ماند و  اين کشور برای هميشه از دستبرد هلنی. سخن از پاشاهی ماد آنها را شناختيم

  .ان هلنی استقلال خويش را حفظ کردتا پايان دور
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